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١٢٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 
 . مقدمه١

ان (اعم ، در پذیرش تحولات و تغییرات تاریخی در ابعاد مختلف زبایرانهای کنونی  گویش
کارتر و کُندتر از زبان فارسیِ معیار عمل  از واژگان، صرف، نحو، معنا و آوا)، غالباً محافظه

اند.  کردهزبان فارسی را همچنان در خود حفظ  ۀهایی از ادوار گذشت لذا ویژگی ،اند کرده
ت شدنِ زوایایی از حیا ها، آشکار این گویش ۀرو، یکی از فوائد مترتّب بر مطالع ازاین

  تاریخیِ زبان فارسیِ معیار است. 
نظر و قاطعیت،  فارسی میانه، با اتفاق ۀدور ۀکه پس از این خواهیم دید، محققان دربار چنان

اند،  گفته سخن -bē در پیشوند») به سوی بیرون و دور«از وجود نوعی معنای جهت مکانی (= 
وجود همان معنا در  ۀبان فارسی دربارپژوهان ز ، میان تاریخ1آغازین فارسی نوِ  ۀاما در مورد دور

شود.  نظر کمتری مشاهده می شده) اتفاق ادا می -biاین پیشوند (که البته در این دوره با تلفظ 
کند و  در گویش کهکدانی، پیشوندی فعلی هست که گویی القای معنای جهت بیرونی می

ند متناظر در ادوار پیشین زبان هایی با پیشو های آوایی آن نیز قرابت رفتارهای دستوری و ویژگی
تواند در ارزیابی برخی  ها می تر این رفتارها و ویژگی دهد. واکاوی دقیق فارسی نشان می

آید؛ برای مثال، نوع تلفظ مصوت این  کار بههای پژوهشگران تاریخ زبان فارسی   زنی گمانه
بر وجود معنای جهت  یهای مبن  تواند گمانه بور میگویش مز پیشوند و معنای ملازم آن در

  تا حدی تأیید و تقویت کند.  فارسی نوِ آغازین را ۀدر دور» بـ«مکانی در پیشوند 
جغرافیایی این گویش، مختصری در باب نظام  ۀدر این مقاله، پس از معرفی کوتاه منطق

شود. در  پرداخته می -bɪ تصریف فعلِ آن ذکر خواهد شد و سپس، مشخصاً به پیشوند فعلی
این پیشوند در گویش کهکدانی و نوع معنای خاص  های راستا، ابتدا توصیفی از ویژگیاین 

 ۀهای محققان تاریخ زبان فارسی دربار شود، و آنگاه، پژوهش واژگانیِ آن به دست داده می
های آن محققان، و در  این پیشوند گزارش خواهد شد و سرانجام، بر اساس دیدگاه ۀپیشین

  شود.   نا و کارکرد پیشوند مزبور در گویش کهکدانی بازخوانی میگیری، مع مقام نتیجه
                                                            

١. Early New Persian،  نیـز  فارسـی نـو متقـدمیـا  فارسـی دری متقـدمایـن اصـطلاح را در متـون فارسـی، گـاه
 اند. گذاری کرده معادل



مقاله
١٢٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ 
 

  . معرفی روستا٢
در /)، در استان همدان، از توابع شهرستان ملایر و واقع kæhkædɒnروستای کهکدان (/

کیلومتر و تا شهر بروجرد در  ٢۵است. این روستا تا شهر ملایر در حدود  بخش سامن
، جمعیت ١٣٩۵در سال  سرشماری مرکز آمار ایرانبراساس  کیلومتر فاصله دارد. ٣٠حدود 

های لُری است  گویش ۀ. گویش این روستا از خانوادتاس خانوار) بوده  ۶٨۴نفر ( ٢٢٣٠آن 
های استان لرستان و  دهای فعلی، متفاوت با گویشاما از حیث نظام تصریف فعل و پیشون

  است. های لُریِ جنوب کشور شبیه به برخی گویش
بالا  ۀشود: قلع عمده تقسیم می ۀلحاظ جغرافیایی و فرهنگی، این روستا به چهار منطق به

)/Gelɒ bɒlɒ/پایین ( ۀ)، محل/molhɒri/شیرزاد ( ۀ)، قلع/Gelɒ ʃirzɒ/ۀ) و قلع 
بالا  ۀهای قلع ویژه گویش های این چهار منطقه، به ). گویش/Gelɒ baχordɒr/برخوردار (

ها در تحقیقِ  های اندکی دارد که توجه به این تفاوت برخوردار، با یکدیگر تفاوت ۀو قلع
یت و مَدخلیتی ها موضوع حاضر، این تفاوت ۀبرخی ابعاد زبانی ضروری است؛ اما در مقال

نوعی  بالا، که به ۀها، گویش قلع ت که در استخراج و تبیین دادهحال، باید گف ایند. بایابن نمی
  آید، مبنا قرار گرفته است. حساب می گویش معیار در آن روستا به

  

  . کلیات تصریف فعل در گویش کهکدانی ٣
در نظام فعلِ گویش  -bɪها و کارکرد پیشوند  تری از ویژگی دریافت دقیق و  برای حصول درک
چگونگی تصریف فعل در این گویش بارۀ ت ابتدا اطلاعات مختصری درکهکدانی، لازم اس
  به دست داده شود.

  

  شخص و شمار.  ١ . ٣
شخص) و  شخص تا سوم اولیغگان از تلاقیِ سه شخص دستوری (در گویش کهکدانی، ص

گیرد و معانی دستوریِ شخص و شمار غالباً در  شمارگانی (مفرد و جمع) شکل می ۀدو مقول
شوند. این  به انتهای بُن فعل افزوده می 1ها یا همان ضمایر متصل فاعلی هقالب شناس

                                                            
این  ۀشوند که نگارند کار گرفته می نیز در تصریف فعل به رسد ضمایر متصل غیـرفاعلی نظر می در ماضی بعید، به .١

  ای دیگر به تفصیل بررسی خواهد کرد. سطور آن ساخت را در مقاله



١٣٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 
های رایج در زبان فارسی است که برخی تغییرات آوایی بر روی آنها  ها همان شناسه شناسه

  1به قرار زیر است: رفتنصورت گرفته است. برای نمونه، تصریف ماضی ساده از مصدر 
  

1) 'ræ:tem, 'ræ:ti, 'ræ:t, 'ræ:tim, 'ræ:tit, 'ræ:ten
 (ماضی ساده)  2

 

  فعل 3نمودِ  . ٢ . ٣
آن در نظام تصریفیِ گویش از میان مقولات دستوری، نمودِ فعل و چگونگی بازنمایی 

های مهمی با  زیرا گویش مزبور، از این حیث، تفاوت ،توجهی ویژه است ۀبایست کهکدانی
  زبان فارسی دارد.

 /-V(Ɂ)/ استمرار، در گویش کهکدانی به کمک پیشوند نمودِ ناقص فعل، یا همان معنای
را،  {[i] ,[e] ,[o] ,[æ]} های آوایی تواند ارزش در این پیشوند می Vشود که مصوت  بیان می

ها  از سایر مصوت [æ]بسته به بافت، اتخاذ کند، و البته از این میان، بسامد ظهور مصوت 
  4رود: می کار بهدر پیشوند مزبور  نیز همین مصوت رفتنبیشتر است و برای مصدرِ 

                                                            
خطی صورت  های مرسوم، به دادن در جدول جای قرار . در این مقاله، برای کاهش صفحات، تصریفات افعال را به١

  های دستوری افعال، در این چیدمان، از چپ به راست، بدین قرار است:  ایم. شخص آورده
  شخص مفرد شخص مفرد؛ اول شخص مفرد؛ دوم شخص جمع؛ سوم شخص جمع؛ اول شخص جمع؛ دوم سوم

های دیگری هم در  شخص جمع، شُقوق و گونه شخص و دوم های افعال، خصوصاً اول گفتنی است برخی از صیغه
را به مقالی اند و معرفی آنها  نظام تصریفیِ فعل کهکدانی دارند که برای پرهیز از پیچیدگی بحث، در اینجا ذکر نشده

  گذاریم. دیگر وامی
ایم (شایان یادآوری است که در  ضبط کرده IPAهای گویش کهکدانی را به کمک نمادهای  . در این مقاله، تلفظ واژه٢

های فارسی میانه یا پهلَوی،  آوایی است). اما در ضبط تلفظ واژه ۀتکی ۀدهند نشان» '«این نمادگان، مشخصاً علامت 
  .  IPAایم و نـه  ) بودهUtas 1976و  Lazard 1975مآخذ مورد استفاده (نظیر  ۀتابع شیو

3. aspect 
 زیر های مثال وانت می کهکدانی، در استمرار پیشوندِ  های مصوت  مجموعه از یادشده های سایرمصوت ظهور . برای4
   /Ɂo-honem/ =) خوانم می(/Ɂe-vem/ , =) گویم می(  /Ɂi-jærdem/ ,=) گردم می(  :کرد ذکر را

-Ɂu/ :است شدن فعل منحصربه فقط ظاهراً  که هست کهکدانی گویش در پیشوند این برای نیز -Ɂu تظاهر یک البته

em/   =)مصوت این که رسد می نظر به چون اما). شوم می u را آن استمرار، پیشوند از جزئی نه است فعل بُن اقعدرو 
  .ایم نکرده ذکر /-V(Ɂ)/ پیشوند در V مصوت برای ممکن آوایی های ارزش شمار در

 نوع به باتوجه و استمرار پیشوند در [æ] مصوت ظهور بالای بسامد  به باتوجه نخست، نگاه در آنکه دیگرۀ نکت
 صورت رسد می نظر به شوند، می پیشوند این در ها مصوت دیگر ظهور به منجر هک ای آوایی های بافت در موجود قرائن

 این اثبات ازآنجاکه اما گرفت؛ نظر در/ /-æ(Ɂ) همان باید را کهکدانی گویش در استمرار پیشوند برای زیرساختی



مقاله
١٣١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ 
 

2) Ɂæ'ræ:tem, Ɂæ'ræ:ti, Ɂæ'ræ:t, Ɂæ'ræ:tim, Ɂæ'ræ:tit, Ɂæ'ræ:ten )   استمراری ماضی(  

3) Ɂæ:'rem, Ɂæ:'ri, Ɂæ:'ræ, Ɂæ:'rim, Ɂæ:'rid, Ɂæ:'ræn
 (مضارع استمراری/اخباری)      2 ,1

  

ماضی نقلی) در گویش  ۀپسوند بازنمای نمودِ کاملِ زمان حال (یا پسوند سازند
  شود نه پیش از آن: است، که بر خلاف فارسی، پس از شناسه افزوده می æ-کهکدانی 

  

4) 'ræ:tem-æ, 'ræ:ti-j-æ, 'ræ:t-æ, 'ræ:tim-æ, 'ræ:tit-æ, 'ræ:ten-æ (حال کامل یا ماضی نقلی) 
  

معیار  نمود کامل از فعل ماضی (یا ماضی بعید) هم در گویش کهکدانی با زبان فارسیِ 
استفاده  بودنتفاوت اساسی دارد. در این گویش، برای ساختِ مزبور، از فعل مُعِین 

گرفته  کار به(همراه با برخی ملاحظات خاص ساختاری) در آن  i-بلکه پسوند  شود، نمی
  گذاریم: میو تحلیل آن را به مقالی دیگر وا ها شود که معرفی کامل صیغه می

  

5) 'ræ:tem-i, 'ræ:ti-t-i, 'ræ:t-i, …  (ماضی بعید) 

 

  3وجه فعل.  ٣ . ٣
های وجه اِخباری در گویش کهکدانی، حین معرفی ساختار  ذیل بخش پیشین، به ساخت

نمود ناقص، اشاره شد. اما دو وجه غیـراخباری، یعنی وجه امری و وجه التزامی (از فعل 
                                                                                                                                            

 بازنمایی به فعلاً  ناگزیر است، حاضرۀ مقالۀ حوصل و اهداف از خارج که دارد مستقلی مستوفای بحث به نیاز مدعا
  .ایم کرده بسنده گویش این در استمرار پیشوند برای /-V(Ɂ)/ کلیِ 
  :پذیرند را نمی استمرار پیشوند اساساً  ،دانستن مانند مصادر برخی کهکدانی، گویش در آنکه سومۀ نکت و

do'nem, do'ni, do'næ, do'nim, do'nid, do'næn                               استمراری) اخباری/(مضارع  
do'nessem, do'nessi, do'ness, do'nessim, do'nessid, do'nessen     (ماضی ساده؛ ماضی استمراری) 

قابل توجه در  ۀبر تفاوت ساختاری میان پیشوندهای استمرار در زبان فارسی و در گویش کهکدانی، دیگر نکت افزون١. 
آواییِ فعل بر روی  ۀدانیم، در زبان فارسی معیار، تکی که می چنان آوایی است. ۀ)، جایگاه تکی٣) و (٢صیغگان (

آوایی  ۀنشان، تکی ؛ اما در کهکدانی، در حالت عادی و بیmiræftæm'یا  mirævæm'گیرد:  پیشوند استمرار قرار می
  شود. بر روی پیشوندِ استمرار واقع نمی

-در گویش کهکدانی رفتندید، بُن مضارع اصلی از مصدر  خواهیم )،٧رۀ (که پس از این، در تصریف شما گونه همان ٢.

rev- ایِ آن، یعنی  شده و محاوره است، اما در برخی تصریفات، نظیر مضارع اخباری و مضارع منفی، بُن مضارعِ کوتاه-

r-بدین قرار است:زدنگیرد. ساخت مضارع اخباری از مصدری دیگر، مثلاً از مصدر  ، مبنا قرار می ،    
   Ɂæze'nem, Ɂæze'ni, Ɂæze'næ, Ɂæze'nim, Ɂæze'nid, Ɂæze'næn.  

3. mood 



١٣٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 
 -bV یشوند فعلیِ مضارع)، در گویش کهکدانی، تقریباً برای تمامی مصادر، به کمک پ

های آوایی  تواند به اقتضای بافت، با یکی از ارزش در آن، می Vشوند که مصوت  ساخته می
{[æ], [o], [e], [i]}1  :ظاهر شود  

  

  ):مفردشخص   وجه امری (دوم
6) 'bæ-ze (= بزن), 'bo-hon(= بخوان), 'be-jl(= بِهِل، بگذار), 'bi-jærd وجه امری  (بگرد =)  

  ):جمعشخص  وم(دوجه امری 
'bæ-zenid (= بزنید), 'bo-honid (= بخوانید), 'be-jlid (= بگذارید),'bi-jærdid   (بگردید =) 

  

7) 'bæzenem, 'bæzeni, 'bæzenæ, 'bæzenim, 'bæzenid, 'bæzenæn
 وجه التزامی (مضارع)2

  

ایر از س [æ]و البته همانند پیشوند استمرار، در این پیشوند نیز بسامد ظهور مصوت 
  3ها بیشتر است: مصوت

                                                            
 شدنیابد و آن در وجه التزامی از مصدر  نمود می -buصورت  الظاهر، به فقط در یک جا، علی -bV. البته پیشوند ١

 buem, 'buji, 'buæ, 'bujim, 'bujid, 'buæn'  است: 
نما.  در واقع، بُن فعل باشد نه جزئی از پیشوندِ وجه uرسد این مصوت  نظر می تر نیز اشاره شد، به پیشکه طور اما همان

 ایم. ذکر نکرده -bVدر  Vهای آوایی ممکن برای مصوت  ارزش ۀلذا، آن را در مجموع
نیز صیغگان وجه التزامی مضارع به همین قیاس  -bV) در پیشوند [æ]های آوایی مصوت (غیر از  برای دیگر ارزش .٢

  شود: ساخته می
'bohonem, 'bohoni, 'bohonæ, … 
'bejlem, 'bejli, 'bejlæ, … 
'bijærdem, 'bijærdi, 'bijærdæ, … 

برای پیشوند استمرار ذکر گردید، در اینجا نیز تعیین اینکه  ١٣٠در صفحۀ  ۴ ۀ.همانند آنچه در پانوشت شمار3
 ۀساختی و شأن واجی دارد، مستلزم اقام) ماهیت زیر-bV(از پیشوند  Vهای ظاهرشده در جایگاه  یک از مصوت کدام

 ۀایم؛ اما نکت اکتفا کرده-bV حاضر بوده و لذا نقداً به بازنمایی ۀاستدلال و بحثی مستقل است که فراتر از حدود مقال
تنها در  -bVدر پیشوند  Vبرای مصوت  [i]حاضر آن است که ظهور ارزش آوایی  ۀحائز اهمیت برای موضوع مقال

  دهد:  شماری از افعالِ کهکدانی رخ می انگشت تعداد محدود و
bir (= بگیر), 'bijærd (= بگرد), 'bijɒ (= بیا), 'bijɒr (= بیار) 

 -biشدنِ ماهیت زیرساختی برای   سو، و کیفیت بافت آوایی در آنها از سوی دیگر، قائل قِلّت آماری این موارد از یک
غلت  ۀمنزل به [j]ضرورت حضور  bijɒrو  bijɒ سازد. در افعال می در آن) را نامحتمل /i/(و شأن واجی برای مصوت 

المخرج بودن آن دو، فرایند تبدیل  (که به علّت قریب [j](از بُن فعل) به  /ɡ/تبدیل  bijærdو   birمیانجی، و در افعال
بر  /j/ناشی از تأثیر آن  -biدر  [i]نشانَد و احتمال اینکه مصوتِ  را در بافت می [j]هاست)، نهایتاً  رایجی در زبان

   بوده باشد فراوان است.  -bVزیرساختیِ دیگری در   مصوت



مقاله
١٣٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ 
 
'bæ:ddew (= بِدو), 'bæniʃ  ,(گلاویز شو، [محکم] بگیر =) bæɡel' ,(بِنـِه، بگذار =) bæn' , (بنشین =)

'bæpur ] =) کار به(بپرداز [ , 'bæræsnɒ (= برسان), 'bænisn (= بنویس) 

، در ساخت دانستنو  رفتنمهم آنکه برای تعداد بسیار اندکی از مصادر، مانند  ۀاما نکت
شود (پس از این، در  استفاده نمی  -bVاز پیشوندِ استثنائاً وجه امری و التزامیِ مضارع، 

  باز هم اشاره خواهد شد): رفتنمشخصاً به این ویژگی از فعل  ،١ . ۴بخش 
  

6) rew (= برو), 'revid/rid  وجه امری:  (بروید =)
 do:nes'su (= بدان، دانسته باش), do:nes'sujid انید، دانسته باشید =) (بد  

  

7) 'revem/rem, 'revi/ri, 'revæ/ræ, 'revim/rim, 'revid/rid, 'revæn/ræn1   )وجه التزامی (مضارع
  

از وجه امری و فعل مضارع که بگذریم، برای ماضی ساده در گویش کهکدانی، وجه 
  شود: به بن فعل (قبل از شناسه) حاصل می u-التزامی با افزودن پسوندِ 

  

8) ræ:'t-u-m, ræ:'t-u-j-i, ræ:'t-u, ræ:'t-u-j-im, ræ:'t-u-j-it, ræ:'t-u-n2 (ماضی التزامی) 
  

فته ر در ماضی التزامیِ فارسی است (= باشواقع، متناظر با بُن فعلِ مُعِینِ ، درu-این پسوند 
  باشم، رفته باشی، رفته باشد...). 

نشان )) ٨) و (١( ۀهای شمار ف(تصریالتزامی  ۀقیاس ساخت ماضی ساده با ماضی ساد
آوایی نیز تغییر کرده و از هجای اول به هجای  ۀدهد که در ساخت التزامی، محل تکی می

  مکان کرده است. نقل -uنمای  حاوی پسوندِ وجه
در جملات شرطی و تمنایی قرار گیرد، یعنی )) ۵( ۀ(تصریف شماراما اگر فعل ماضی بعید 
آوایی، اولین  ۀجایی محل تکی هبر جاب ، علاوه3امی بر آن حمل شودمعنا یا کارکردی از وجه التز

  کنیم. که تبیین تفصیلی آن را به مقالی دیگر موکول می یابد نیز تغییر می مصوتِ پس از بُن فعل
9) ræ'tejm-i, ræ'tejt-i, …            (ماضی بعید التزامی)  

                                                            
 همانند ساخت ماضی سادۀ التزامیِ آن است که موضوع مبحث بعدی است. دانستنساخت مضارع التزامی از مصدر  ١.
تر است.  تر و مأنوس، پرکاربرددانستنو  داشتنساخت ماضی التزامی در این گویش برای برخی مصادر، نظیر  .٢

  رود. کار می ، فراوان در گفتار روزمره بهdɒʃ'tu ،dɒʃ'tun ،do:nes'suji ،do:nes'sumهایی مانند  صیغه
؛ »اگر رفتـه بودیـد، رسـیده بودیـد«؛ »اگر رفته بودم، رسیده بودم«. مثلاً در جملاتی متناظر با این جملات فارسی: ٣
  ».کاشکی رفته بودیم«



١٣٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 
  صورت نفی.  ۴ . ٣

شود که  استفاده می/-nV/ ت منفیِ فعل، از پیشوندِ در گویش کهکدانی، برای ساختن صور
 {[e] ,[o] ,[æ]}در این پیشوند، در غیـر افعال استمراری، یکی از سه ارزش آوایی Vمصوت 
بیش از دو مصوت دیگر است و برای   [æ]پذیرد، و البته باز هم بسامد ظهور مصوت را می
  1ود:ش نیز همین مصوت در پیشوندِ نفی ظاهر می رفتنفعل 

  

10) 'næræ:tem (ماضی ساده منفی), 'næræ:temæ (ماضی نقلی منفی), 'næræ:temi (ماضی بعید منفی), 
'næ:rew (امرمنفی/نهی), 'næ:rem2 (مضارع التزامی منفی) 

  

(با سه  /-nV/اما در افعال استمراری (اعم از ماضی و مضارع)، گویی مصوتِ پیشوندِ نفیِ 

شود و در  آمیخته می /-V(Ɂ)با مصوتِ پیشوند استمرارِ /شد)  ارزش آوایی که در فوق ذکر
گردد  ، بسته به بافت، در ابتدای فعل ظاهر می{[i] ,[u]} ۀنهایت، یکی از دو مصوتِ افراشت

  :3است) [u] ، این مصوتِ افراشته مصوتِ رفتن(که برای فعل استمراری از مصدر 
  

10) 'nurem روم =) (نمی راریِ منفی)استم (مضارع اخباری/    

       'nurætem  رفتم =) (نمی  (ماضی استمراری منفی)                  

 
                                                            

  اهر دو مصوت دیگر در پیشوند نفی (در غیر افعال استمراری): . مثال برای تظ١
/no-hɒm/ (= نخواهم), /no-hɒssem/ (= نخواستم), /ne-vem/ (= نگویم), /ne-vetem/ (= نگفتم) 

، بن رفتناشاره شد، هنگام ساختن مضارع التزامیِ منفی از مصدر تر  پیشکه  گونه در گویش کهکدانی، همان٢. 
نداریم)، بلکه صورتِ  *…,nærevem, *'næreva'های  شود (یعنی صورت گرفته نمی کار به /-rev/مضارع اصلی 

 ,næ:rem, 'næ:ri, 'næ:ræ, 'næ:rim, 'næ:rid'گیرد:  ) مبنا قرار می-r-ایِ آن بن (یعنی:  شده و محاوره کوتاه

'næ:ræn وجود ندارد، چنین موضوعی مطرح ) که این دوگانگی بن مضارع رفتن. طبعاً برای سایر مصدرها (غیر از
  .næzenem ،'næʃkenem'نیست: 

(که در فوق برای  -næ- → nu. پیشوند نفی در این گویش، در فرایند آمیختگی با پیشوند استمرار، غیر از تبدیل ٣
  دهد:  های زیر را نیز نشان می ملاحظه شد)، تبدیل رفتنفعل 

/no-hɒm/ (= نخواهم) → /nu-hɒm/ خواهم (نمی (=  

/ne-vem/ (= نگویم) → /nu-em/ گویم =) (نمی  

/ne-jlem/ (= نگذارم) → /ni-lem/ گذارم) (نمی  



مقاله
١٣٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ 
 

  مفید معنای جهت (= به سمتِ خارج؛ به دور از) -bɪپیشوند فعلی .  ۴
  های کهکدانی توصیف داده.  ١ . ۴

 گیرد؛ ظاهراً  گاه در کنار فعل ماضی قرار نمی هیچ -bVدر گویش کهکدانی، پیشوند فعلیِ 
  است که از افعال حرکتی است: رفتتنها یک استثنا بر این قاعده وجود دارد و آن هم فعل 

  

11) bɪ-'ræ:tem, bɪ-'ræ:ti, bɪ-'ræ:t, bɪ-'ræ:tim, bɪ-'ræ:tit, bɪ-'ræ:ten (ماضی ساده) 
  

ترکیبِ حاصلْ معنایی کاملاً متفاوت  شود، همراه می -bɪبا پیشوند  رفتنکه فعل  اما هنگامی
  1کند: را افاده می» دور شدن ؛گریختن«یابد و مفهوم  می رفتنمعنای با 

  

- ræ:tim  der  Gelɒ-ʃu, tep-e-ku-ji  zeʃ  kerdim, Ɂɒ  heʃtim-o  bɪ-ræ:tim 
  

  شان، کتک (مختصری) بهش زدیم، آ گذاشتیم و فرار کردیم. رفتیم درِ خانه
- nownem komi ze Ɂu hælvɒ-heru sanɡ vur dæ si dejrɒɁimɒɁɒ heʃt-o bɪ-ræ:t 

  

 ] ما، آ گذاشت و در رفت.ۀسنگ پرتاب کرد به طرف درِ [خان 2یکی از آن حلواخورها دانم کدام نمی
  

اساساً مدخل واژگانی جدید و  رفتنرسد ورود این پیشوند بر مصدر  مینظر  بنابراین، به
دستوری یا معانی  در اینجا صرفاً افزایشِ مقولات -bɪسازد، و کارکرد  می رفتنمستقلی از 

ای  نیست، بلکه نوعی معنای جهت بیرونی (= به سمتِ خارج، تا نقطه رفتننقشی بر فعل 
  افزاید. می رفتندور) را بر معنای اصلیِ 

در گویش -bɪ های دستوری این پیشوند  ماهیت آوایی، چگونگی کاربرد و ویژگی ۀدربار
  کهکدانی ذکر نکاتی ضروری است:

 /e/انی، مصوّتی هست که گویی محل تولید آن، میان دو مصوت الف) در گویش کهکد
،خصوصاً /e/ تر باشد تا به نزدیک /i/رسد محل تولیدش به  نظر می دارد و البته بهقرار  /i/و 
، و دیرش آواییِ آن هم اندکی بیش از آن دو است تر یه/ شبiبه /یداریِ آن نیز درک شن که

                                                            
 اهالی روستا استفاده شود. ۀهای کاربرد عینی در کلام روزمر ها، سعی شده است از نمونه . در ذکر شواهد و مثال١
آمیز است (خصوصاً در وصف  بارت توهیننوعی نفرین و ع حلواخورکنند،  در مجلس عزا پخش می. چون حلوا را ٢

عضاً به معنای ؛ ب»بادا که حلوای مجلس عزای عزیزان (یا پدر)ش را بخورد!«کودکان)، ظاهراً به این معنا: 
  رود. کار می نیز به» خور مرده«



١٣٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 

 کار بهآن  ییبازنما یرا برا IPA ی/ از نمادهاɪ/: نماد توان میتسامح،  یبا قدر مصوت است.
 ۀهای بیشتر و مطالع تر آواییِ این مصوت نیاز به بررسی ، اما طبعاً بازنمایی دقیقبرد

در گویش کهکدانی دارای ارزش واجی است و تقابل معنایی  آزمایشگاهی دارد. این مصوت
  این گویش قرار داد: جگانواهای  کند، و لذا باید آن را در مصوت ایجاد می

  

/miʃ/ (= موش), /mɪ:ʃ/ (= میش، گوسفند ماده), /meʃ e meʃ/ (= [صدای] مِش مِش) 
  

نمای مکانیِ مورد بحث را هم همین  رسد باید مصوت موجود در پیشوند جهت نظر می و به
ه در وج هیچ اشاره شد، این مصوت به ٣ . ٣که در بخش  اما چنان 1در نظر گرفت. /ɪ/: مصوت

 گیرد. قرار نمی -bVنمای  از پیشوند وجه Vهای آوایی مُجاز برای جایگاه  شمار ارزش

(=  /ræ:te'/(= برفتن: گریختن، دور شدن)، همانند مصدر  /bɪ-'ræ:te/ب) مصدر 
رفتن)، در گویش کهکدانی تقریباً تمامی تصریفات فعلیِ ممکن، اعم از ماضی و مضارع، 

  ها: ؛ حال، سایر تصریفشدریف ماضی ساده از این مصدر ذکر پذیرد. در فوق، تص را می
  

12) bɪ-'ræ:temæ, bɪ-'ræ:tijæ, bɪ-'ræ:tæ, bɪ-'ræ:timæ, bɪ-'ræ:titæ, bɪ-'ræ:tenæ 
 (ماضی نقلی یا حال کامل)

13) bɪr-æ'ræ:tem, bɪr-æ'ræ:ti, bɪr-æ'ræ:t, bɪr-æ'ræ:tim, bɪr-æ'ræ:tit, bɪr-æ'ræ:ten 
   )(ماضی استمراری

14) bɪ-'ræ:temi, bɪ'-ræ:titi, bɪ-'ræ:ti, … (ماضی بعید) 
15) bɪr-æ:'rem, bɪr-æ:'ri, bɪr-æ:'ræ, bɪr-æ:'rim, bɪr-æ:'rid, bɪr-æ:'ræn 

 استمراری) (مضارع اخباری/

16) 'bɪ-revem/'bɪ-rem, 'bɪ-revi/'bɪ-ri, 'bɪ-revæ/'bɪ-ræ, 'bɪ-revim/'bɪ-rim/, 'bɪ-
revid/'bɪ-rid, 'bɪ-revæn/'bɪ-ræn  (مضارع التزامی) 

17) 'bɪ-ro, 'bɪ-revid/'bɪ-rid (امر) 
18) bɪr-'næ-ræ:tem, bɪr-'næ-ræ:ti,… منفی) ۀ(ماضی ساد  

bɪr-'næ:-rem, bɪr-'næ:-ri, … (مضارع اِلتزامی منفی) 
bɪr-'nu-rem, bɪr-'nu-ri,…  /استمراری منفی) (مضارع اِخباری  

  

                                                            
بازنمایی،  آوایی دارد تا واجی، برای تسهیل  دیرشِ موجود در این مصوت در گویش کهکدانی بیشتر ارزش کهآنجا.از١

  ایم. نظر کرده صرف -bɪدر مصوتِ پیشوند «:» در سراسر مقاله، از علامت 
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 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ 
 

 ۀ، یعنی در مضارع التزامی و امر، تکی١٧و  ١۶ ۀریفات شمارج) باید توجه داشت که در تص
گیرد، و اگر جز این باشد، برای  ، قرار می-bɪآوایی قطعاً روی هجای اول، یعنی روی پیشوند 

، ١١های  (یعنی شمارهکند. اما در مورد سایر تصریفات  اهل زبان، غیرطبیعی و نامأنوس جلوه می
تر برای جایگاه تکیه همان است که در فوق نشان  تر و طبیعی ننشا ، صورت بی)١٧و  ١۶، ١۵، ١٢
نیز  -bɪایم، ولی در این تصریفات، قرار گرفتن تکیه روی هجای اول، یعنی روی پیشوند  داده

  رساند. را می» کردن فرار«غلط نیست و نوعی تأکید خاص و غیرعادی بر مفهوم 
باً برای سایر افعال پیشوندی نیز، گفتنی است در گویش کهکدانی این الگوی تکیه تقری

شود (نظیر:  که پیشوند آنها جزء ساخت اصلی و واژگانی آنهاست و در مصدر هم ظاهر می
  کند: )، صدق میبرگشتن

a) 'ver-ɡærd (امر), (Ɂɒ) 'ver-ɡærdem   (مضارع التزامی)

b) ver-'ɡæʃtem (ماضی ساده), ver-'ɡæʃtemæ (ماضی نقلی), ver-æ'ɡæʃtem ی استمراری)(ماض , 

ver-'ɡæʃtemi (ماضی بعید), ver-ijær'dem /استمراری) (مضارع اِخباری  
  

(با معنای جهتِ بیرون و دور)، در  -bɪشود، پیشوند فعلیِ  که ملاحظه می گونه د) همان
 رسد افزایش نظر می به آید. در می -bɪr صورت بههای ماضی استمراری و مضارع اِخباری  صیغه

/r/  درج صامت میانجی میان دو مصوت باشد، که به اقتضای بافتِ  ۀاین پیشوند از مقولدر پایان
  شده است. /r/در ستاک فعل، این صامت میانجی هم  /r/آوایی پیرامون و حضور 

های ماضی استمراری و مضارع اِخباری مشاهده شد، پیشوند فعلیِ  همانند آنچه در صیغه
bɪ-  صورت بهیز ن) ١٨ ۀ(تصریف شماردرافعال نفی bɪr- آمده است. این افزایش در-r-  به پیشوند

های نفی جای تأمل و بررسی بیشتر دارد. در مورد مضارع اخباری، یک توجیه  در صیغه
سازند و چون  تواند این باشد که معمولاً صورت منفی فعل را بر مبنای صورت مثبتِ آن می می

 -bɪrصورت  ا به توجیهی که در فوق بیان شد، بهاخباریِ مثبت، بندر مضارعِ  -bɪپیشوند فعلیِ 
گیرند. اما تبدیل  می کار بهآید، همان ساختارِ پیشوند را عیناً در تصریف شِق نفی نیز  میدر

منفی و مضارع التزامی منفی قدری محل ابهام است  ۀدر ماضی ساد -bɪrبه -bɪ پیشوند فعلیِ 
  عملکردهای اهل زبان دانست.  قیاس درفرایند  ۀتوان آن را نتیج و البته می



١٣٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلیِ

 

که کاربردش ( -bɪبا پیشوند فعلیِ  /-næ/اجتماع پیشوند نفیِ   امکان ١٨ ۀتصریف شماره) 
پیش از  دهد و این شایان توجهی ویژه است، زیرا است) را نشان می رفتنمنحصر به فعل حرکتیِ 

ای  صرفاً بیانگر مقولهدر این گویش  -bV، ملاحظه شد که اگر پیشوندِ ۴ . ٣این، ذیل بخش 
  تواند همراه شود. رود و با پیشوند نفی نمی سازی، کنار می دستوری نظیر وجه باشد، حین منفی

که مفید معنای دستوریِ وجه  -bVپیشوند  نیز اشاره شد، ٣ . ٣که در بخش  چنان و)
 به دیگر شواهد موجود در این گویش (و انی است، باتوجهغیراِخباری در گویش کهکد

 -biصورت  رسد برای تظاهر به نظر می )، بهbir، 'bijærd، 'bijɒ، 'bijɒr'هایی نظیر  واژه
های  ) و حتی در ساخت/ræ:t/» (رفت«نیاز به مسبّبی آوایی در بافت دارد. اما در فعل 

 [ɪ] یا  [i]بافتِ آواییْ حاویِ سائقه و محرّکِ شاخصی برای تظاهر التزامیِ مضارع و امر آن،
رسد نباید به دنبال صورتی زیرساختی  نظر می ) نیست. پس به-bV(از پیشوند  Vگاه در جای

زمانی بود، بلکه گویی باید از منظری  های هم در چارچوب تحلیل-bɪ برای این پیشوند 
نظر گرفت که عیناً با همان تلفظ قدیم در تاریخیِ صورتی کهن در ۀدرزمانی، آن را بازماند
  است. این گویش باقی مانده 

در  رفتندر کنار فعل -bɪ اند که پیشوند  نوعی مؤید این واقعیت در هر حال، نکات فوق به
آید،  حساب می و جزءِ مصدر و ساخت اصلی فعل به گویش کهکدانی معنای واژگانی دارد

جدا ساخت.  -bV پیشوند دستوری ۀنه مفید معانی دستوری و نقشی؛ و باید آن را از مقول
آزادانه و تقریباً در تمامی تصریفات  -bɪنشان داده شد که پیشوندِ » ب«بند  برای مثال، در
بایست  بود می یابد، حال آنکه اگر این پیشوند بازنمای مقولاتی دستوری می فعل حضور می

های دستوری خاصی شود، یا با برخی مقولات دستوری دیگر  حضور آن محدود به ساخت
  اوی آن مقولات ظاهر نشود. های ح تعارض یابد و لذا در ساخت

بیان گردید، در گویش کهکدانی،  ٣.٣در بخش» وجه فعل«که ذیل عنوانِ  گونه ز) همان
 -bVنمای  را با پیشوند وجه  های امر و مضارع التزامی تقریباً برای تمامی مصادر، صیغه

ی عادی آن (= ، از این حیث، رفتاری استثنائی دارد و در معنارفتنکنند، اما مصدر  همراه می
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to goبه آنچه در  پذیرد. حال، باتوجه ضارع التزامی نمی)، پیشوند مزبور را در فعل امر و م
توان  می )١٧و  ١۶ ۀتصریفات شمار :کن(بیان گردید  /bɪ-ræ:te/فوق در باب تصریف مصدر 

ی نما از پذیرش پیشوند وجه رفتنهای امر و مضارعِ  امتناع صیغه گفت که شاید یک دلیلِ 
bV- های متناظر از مصدر  آن بوده است که احتمال خَلط با صیغه/bɪ-ræ:te/  ،گریختن=)

  1جزء لاینفک واژگانی خود دارند، کاهش یابد. ۀمنزل را به -bɪدور شدن)، که پیشوند 
در  /bɪ-ræ:te/که اکنون درمصدر  -bɪهای پیشوند فعلیِ  تا اینجا، به برخی ویژگی

آید، نشان خواهیم داد که  رود اشاره شد. حال، در آنچه در پی می می کار بهگویش کهکدانی 
پیشوندی مشابه از ادوار پیشین و کهنِ زبان فارسی باشد، و  ۀتواند بازماند این پیشوند می

فارسی  ۀدر این پیشوند، در دور» جهتِ خارج«های فوق، خصوصاً معنای  شماری از ویژگی
  ابقه و نظایری داشته است.میانه و در فارسیِ نو آغازین نیز س

  
  در زبان فارسی» بـ«پیشوند فعلی  ۀپیشین.  ٢ . ۴
  فارسی میانه ۀدور .  ١ . ٢ . ۴

فارسیِ میانه بیشتر متمرکز بر پهلویِ کتابی  ۀ، که در مطالع)(Nyberg 1931 [→1974]نیبرگ 
قید (مکان  )١( 3برشمرده است:  2bēبوده، چهار نقش یا کارکرد دستوری متمایز برای اداتِ 

                                                            
های امر و مضارع التزامی با پیشوند  بود در صیغه فرض، بنا می ) اگر هم، بهto go(= رفتن:  /ræ:te/البته مصدر  ١.

اضر اشاره شد، آن پیشوند از بخش ح» و«و نیز در بند  ٣ . ٣همراه شود، طبق آنچه در بخش  -bVنمای  وجه
توانست اندکی به  می /b/) بیابد، و لذا، نوع مصوتِ پس از beیا  boیا  bæ(مثلاً  -bɪبایست تلفظی غیر از  می

(= رفتن) کمک کند؛ اما طبعاً نظام آوایی یک زبان  /ræ:te/(=گریختن) از وجه التزامی و امریِ  /bɪ-ræ:te/تشخیص 
شود عملکرد ارتباط و میزان صحت  تر است و سبب می صر زبانی تمایز ایجاد کند مطلوبهرچه بیشتر بتواند میان عنا

  در فهم شنونده افزایش یابد.
2. particle 

نظر هست در باب اینکه آیا در  نظران اختلاف کند که میان صاحب ) اشاره میMacKinnon 1977: 16کینون ( . مک٣
آوا  وجود داشته که صرفاً هم bēد نقش دستوری، یـا اینکه چند ادات متمایزِ یک اداتِ واحد بوده با چن bēفارسی میانه، 

) ادعا Ibidکینون ( گیرد و دیدگاه هنینگ و مکنزی در گروه دوم. (البته مک اند. دیدگاه نیبرگ در گروه اول جای می بوده
  گرای نیبرگ است.)  ه وحدتکند که شواهد او از فارسی نو آغازین و فارسی معاصر بیشتر دال بر صحت دیدگا می

تری از  نگرانه تر و جزئی بندی مفصل فوق اکتفا نکرده و دسته ۀبندیِ دوگان ) به طبقهJügel 2013: 30-33یوگل (
  انواع آراء محققان فارسیِ میانه در این زمینه به دست داده است.
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) حرف ربط تقابلی ٣( ؛»جز هب«) حرف اضافه به معنای ٢( ؛»بیرون«یا جهت) به معنای 

برای ما حائز  -bē) پیشوند فعل. اما از این میان، نقش پیشوند فعلیِ ۴( ؛»اما«به معنای 
  1اهمیت بیشتری است.

مطـرح  -bēدو معنـای کلـی را بـرای  )Nyberg 1974: 46(در نقش پیشوند فعلی، نیبرگ 
  کرده است: 

، خصوصاً در کنار افعال حرکتی یـا 2»به دور از«، »به بیرون«) معنای جهت (مکانی): ١
  دهند. کلی تغییر وضعیت و مکان را نشان می طور بهافعالی که 

ی نشان دادن اینکه فعـل بـه سـرانجامی ) معنای نمود: دلالت بر نمودِ کامل عمل، یعن٢
سـاده  یهمـراه ماضـ -bēدر این معنا یا نقـش، اگـر  است. یحدود مشخص یرسیده یا دارا

رسـانده، و اگـر همـراه مضـارع  یدر گذشته را م یکنش کامل یآمده، به زعم نیبرگ، معنا یم
وارد  -bē افعـال امـر نیـز یبسیار یدر ابتدارسانده است. یدر آینده را م یآمده اِتمام عمل یم
  بخشیده است. یبه امر م یشده و قطعیت و الزام بیشتر یم

شـایان توجـه در تحلیـل  ۀاما جدا از اهمیت معنای نخست برای بحث کنونی، دیگر نکت
حـل تأمـل واقـع در گویش کهکـدانی نیـز م -bɪپیشوند فعلیِ تواند در بررسی  نیبرگ، که می

خـاص فعـل را بـه آن  یمعنـا-bē نظـر او، در شِـق نخسـت، چـون  شود، این است کـه بـه
جملـه در کنـار دیگـر، از یفعلـ یشـوندهایدر کنـار پ ینبوده و حتبخشیده، قابل حذف  می

در مصـدر، اسـم ی یافته و در ایـن معنـا، فعـلِ خـود را حتـ ، نیز حضور می-nēی پیشوند نف
ی در معنـا -bēکرده است. اما بـرخلافِ شـق اوّل،  یمی نیز همراه 4و وجوه وصفی 3مصدر
ی فعلـی سـاز یـا سـایر پیشـوندها ینفـتوانسته همراه مصدر، وجوه وصفی، عامل م یدوم نم

                                                            
اند  معنا یا چهار نقش با یکدیگر مرتبطکند که این چهار  ای می ) اشارهMacKinnon 1977: 16کینون ( البته مک١. 

استخراج کرد. غیر از فارسی میانه، در باب فارسی دری نیز  bēدر » جهت مکانی«توان از همان معنای  و همه را می
و...، زمانی  فروخوردن، درگرفتن) معتقد است که پیشوندهای موجود در افعال پیشوندی، نظیر Ibid: 9کینون ( مک

  تنگاتنگی وجود دارد. ۀد و بنابراین در آنجا نیز میان قید و پیشوند فعلی رابطان قید جهت بوده
2. out, away, forth, off (German: ab-, aus-) 3. verbal noun 
3.  

4. participles 
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اند و لذا ورود  فعل بودهی [نمود] کامل برای معنای که خود متضمن نوعی (پیشوندهای 1بیاید
bē- اند):  ساخته یو حشو می را غیرضرور  

  

bē bavēt  (=خواهد بود)→  nē bavēt (=نخواهد بود) 
  

مانوی با  ۀم فعل در فارسی میاندر توصیف نظا) Lazard 1975: 2 ) (به نقل از:1933(هنینگ 
را در قالب دو تکواژ  baدر پهلوی است) اساساً  beدر آن زبان (که متناظر  baبررسی رفتارهای 

به «به معنای  -ba) پیشوند فعلی ١گیرد: ( مانوی در نظر می ۀمتفاوت در نظام فعلی فارسی میان
در کنار افعال حرکتی در  -bēپیشوند  (یعنی همان معنایی که نیبرگ برای 2»به دور از«، »بیرون

  3دهد. که در معنای فعل تغییر قابل توجهی نمیba  ) ادات فعلیِ ٢پهلوی مطرح کرده است)؛ (
های نیبرگ در این زمینه پرداختـه اسـت. بـه نظـر  به بررسی دیدگاه) Lazard 1975(لازار 

شمارد،معنای  در پهلوی برمی -bē، از دو معنایی که نیبرگ برای پیشوند فعلی )Ibid: 2(لازار 
 ۀدوم که ناظر به تعیین نمود فعل است، جای تردید و تأمل بیشتری دارد.او با بیان دلایل و ارائ

(معنـای دوم نیبـرگ) ایرادهـا و نقـدهای  -bēشواهد گوناگون، بر این معنای نمودیِ پیشوند 
جهـتِ «در فـرض معنـای  قابل توجه آن است که لازار نیـز ۀسازد، اما نکت متعددی وارد می

مـانوی)  ۀدر فارسـی میانـ -baدر پهلوی ساسانی (و پیشوند فعلی  -bēبرای پیشوند  »خارج
 ۀکند که تقریباً در نیمی از موارد استفاد عقیده است و اشاره می گویی با نیبرگ (و هنینگ) هم

دهـد  را می away/outزبانی مورد تحقیقِ او، این پیشوند همان معنـای  ۀدر پیکر bēپیشوند 
)Ibid: 11(که آنها را عمدتاً از کتاب ی کتابی . لازار غیر از متون پهلَو)راهنمای زبان پهلـوی 

                                                            
در این معنای  -bē، با آوردن شواهدی، ادعا کرده که ایاتکار زریران)، بر اساس متن Utas 1976البته اوتاس ( .١

توانسته مصدر و یا پیشوند نفی را همراهی کند؛ اما این شواهد او محل تأمل و تردید  غیرجهتی و غیرواژگانی نیز می
های مورد نظر اوتاس  توان گفت که در برخی مثال جای بحث تفصیلی آن در این مقال نیست. اجمالاً می است و
 بوده است. away/out/offانیِ  فاقد معنای واژگ bēتوان با قطع و یقین ادعا کرد که  نمی
 بیان کرده است. weg-, heraus- . هنینگ این معانی را با کلمات آلمانیِ ٢
این ادات به فُرم یا «رو هورن است و به تبعیت از وی معتقد است که  معنای این ادات فعلی، دنباله ۀ. هنینگ دربار٣

ترتیب، شاید منظور  ). بدینLazard 1975: 2» (کند صورتِ فعل ویژگی خاصی را برای یک مورد خاص اعطا می
  نامد (و پس از این به آن اشاره خواهیم کرد) قابل انطباق باشد. می» bēمعنا یا نقش دستوریِ «آنها با آنچه اوتاس 
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را  bē یآورد تـا ایـن معنـا یمـی هم شـواهدی و متون مانوی ا کتیبهی نیبرگ برگرفته) از پهلَو

جویـد و  یمـbē  یو غیرپیشوندی قیدی شاهد و مؤید دیگر این معنا را در معنا تأیید کند. او
 bē  یاصـلی رسد کـه معنـا ینظر م هرچه باشد، به -bēدقیق ی شناس کند که ریشه یاشاره م
ی ) چنین معناییدیگر هم (مثل نقش قیدی ها بوده باشد زیرا که در نقش away /out همان

بندی یا دیـدگاه خـاص لازار در ایـن موضـوع آن  اما جمع .)Ibid: 12(شود  یاز آن مُستفاد م
در کنار فعـل ایجـاد bē هایی معنایی را که با حضور و عدم حضور  توان تفاوت که نمی است
تواند بسـته  می bēها و قواعدی کلی درآورد بلکه بهتر است بگوییم  صورت تعمیم شود به می

  .های [معنایی] متنوعی بپذیرد به معنای افعال همنشین خود، ارزش
(در کنـار سـایر پیشـوندها) در سـاختِ  -bēند لازار همچنین در مورد الگوی توزیع پیشـو

تنهـا در  -bēکه دیدیم، از نظر نیبـرگ،  نظر دارد. چنان های زبان پهلوی، با نیبرگ اختلاف جمله
توانسته با پیشوندهای دیگر جمـع شـود، ولـی  مواردی که متضمن معنای نمود کامل بوده، نمی

داده،  ی واژگـانیِ فعـل را تشـکیل مـیبرداشته، چون بخشـی از معنـارا در awayهرگاه معنای 
نظـر لازار، هـر پیشـوندی، از  بـهحضور آن در کنار سایر پیشوندها نیز الزامی بوده اسـت. امـا 

شـود، مگـر آنکـه پـس از  ، اگر در کنار فعل بیاید سبب خروج پیشوندهای دیگر می-bēجمله 
  قرار گرفته باشد.اند) متممی  یکی از این دو پیشوند (که همزمان در کنار فعل آمده

در کنـار فعـل سـبب خـروج  bēحضـور «کنـد  ظاهراً منظور لازار از اینکه تصریح مـی
اسـت؛ زیـرا همـو  nēپیشوندهایی غیر از پیشوند نفـی  )Ibid: 3(» شود دیگــر پیشوندها می

انـد) و از  با هم آمده nēو  bēآورد (که در دومی  دو مثال زیر را می waštanمتعاقباً ذیل فعل 
  .)Ibid: 7(حضور ندارد ابراز تعجب کرده است  nēدر کنار  bēاینکه در مثال اول 

  

● gannāg mēnōg hagriz az petyārag nē wardēd 
● čand mōyē tāg bē nē wardēd  

  

  یا باز در همان صفحه، مثال زیر را نیز ذکر کرده است:  
  

● ka az gursagīh ud tišnagīh bē nē mīrēnd 
  

گونه تعدیل یا اصلاح کرد:  رسد که از نظر لازار باید کلام نیبرگ را این نظر می به بنابراین،
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تواند فقط  )، این پیشوند میaway/out(یعنی جهتِ  bē در معنای اولِ مورد نظر نیبرگ برای
اجازه دهد که در کنار خود و پیش از فعل بیاید؛ سایر پیشوندها اگر قرار اسـت  nē به پیشوند

  (در این معنا) ظاهر شوند لازم است میان این دو پیشوند یک متمم حائل شود. bēهمراه 
و البتـه کـرده  ایاتکـار زریـرانپژوهشی بر روی افعال متن حماسی ) Utas 1976(اوتاس 

 )Lazard 1975(لازار  ۀدهـد کـه وی از مقالـ وضوح نشان مـی او به ۀمنابع و نیز محتوای مقال
 وتاس گرچه اختلاف نظرهای زیادی با نیبرگ در تحلیل پیشوند اطلاع بوده است. ا کاملاً بی

bē- .او پیشـونددارد اما چهارچوب کلی تحلیل وی همان چهارچوب تحلیـل نیبـرگ اسـت 
bē- کـه  1) ادات فعلی١دهد: ( جداگانه قرار می ۀرا، بسته به نوع عملکرد و نقش، در دو طبق

که معنا یا نقش واژگانی دارد و البته  2م فعلی) پیشوند تا٢فقط نقش یا معنای دستوری دارد. (
  3تواند نقش دستوری نیز داشته باشد. در این حال می

 -bē توان با معنای اول از دو معنای نیبرگ برای مد نظر اوتاس را می ۀدوم از دو طبق ۀطبق
» جهت حرکت یـا انتقـال«حامل مفهوم  -bē متناظر دانست، چراکه در معنای اول نیبرگ نیز

دوم را یک بار در کنار فعـل  ۀاوتاس این طبق ود که یک معنای واژگانی است و نـه دستوری.ب
کنـار فعـل  کنـد. در ماضی و یک بار در کنار فعل مضـارع (اِخبـاری) جداگانـه بررسـی می

)، hač…bērōn bē-āmatماضی، او تنها دو مثال یافته که یکی از آنها فعل حرکتی است (
در اینجا همـان معنـای اول نیبـرگ، یعنـی  bē دارد که مثال، اعلام میو پس از بررسی آن دو 

away/out/off را دارد ،)Utas 1976: 83(.  نیز در کنار ساخت مضارع اخبـاری، هـر کجـا
(=از) در جمله بوده، اوتاس به استناد آن با قاطعیت اظهار نظـر کـرده کـه  hač ۀحرف اضاف

است که نیبـرگ گفتـه بـود، حتـی اگـر فعـل  off/forthدارای همان معنای واژگانی  bēپس 
  .)hač grīv bē-kunam ()Ibid: 83-84 یا hač asp bē-nišīnamحرکتی نباشد (مانند 

                                                            
1. verbal particle 2. full preverb 
2.  

  ۀکاربرد خاصی که حرف اضاف ۀدربار در کنار ساخت مضارع اخباری، مشخصاً  bē. البته در باب پیشوند تام فعلی ٣
hač دارد که بعید است غیر از این معنای واژگانی، بتوان معنا یا  کند، اوتاس اظهار می فعل را در جمله همراهی می

  گرفت.درنظر bēنقش دستوری هم برای 
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نظر جدی بـا نیبـرگ  مذکور در فوق) اوتاس اختلاف ۀاول (از دو طبق ۀاما در تحلیل طبق

نمود کامل برای فعل، را در  کند و او نیز، همانند لازار، معنای دوم نیبرگ، یعنی تعیین پیدا می
 bē ای که برای های دستوری پذیرد و در مقابل، نقش عنوان نقش دستوری آن نمی به bēمورد 

(در  2(در کنار مصدر و ساخت امر)؛ نقش پیامدی 1ند از: نقش تأکیدیا کند عبارت مطرح می
ر ساخت مضارع کنار مصدر و ساخت ماضی)؛ و تعریف یا تأکید زمان دستوری آینده (در کنا

  اوتاس در این موضوع دانست. ۀترین یافت توان مهم اخباری)؛ که این معنای اخیر را می
(که عمدتاً پـس از ورود  3با تکیه بر متون پهلَویِ کتابیِ متأخر )Josephson 1993(جوزفسون 

شته است. را به بررسی گذا -bēاند) نقش و معنای پیشوند فعلی  اسلام به ایران به نگارش درآمده
طبق اظهار او، پیشوند مزبور در این متون در کنار افعـال ماضـی و مضـارع در وجـوه اِخبـاری، 

گران ظاهر  التزامی و امری، افعال متعدی و لازم، و نیز همراه مصادر و حتی اسامیِ بازنمای کُنش
وگو  ا و یا گفته رویدادها، توصیف حرکت ۀهایی از نوع روایت زند گردیده، و البته بیشتر در متن

 تنها با آن دسته از افعالِ متضمن معنای -bēبر گزارش جوزفسون، پیشوند فعلی بنا یافت شده است.
تعارضـی  -bēمندرج در out/awayتوانسته همراه شود که معنای جهتیِ آنها با مفهوم  جهت می

و نظـایر  -abar- ،frāz- ،andarنمـای  نداشته باشد. بر این اساس، حتی اگر پیشوندهای جهت
  Ibid: 118(.4(در کنار آن فعل نبوده است  -bē شده، دیگر امکان حضور آنها هم با فعلی همراه می

و هم بدون آن ظـاهر  bēجوزفسون افعالی را که در متون مورد بررسی وی، هم با پیشوند 
                                                            

1. emphasising function 2. resultative function 
2.  

 Josephsonدیگر خود ( ۀکند اما در مقال ی زبان پهلَوی متأخر را مشخص نمیزمان ۀ. جوزفسون در آنجا محدود٣

شتیان در قرون نهم دکاررفته در متونی است که زر متأخر زبانِ به ۀکند که مراد او از فارسی میان ) تصریح می58 :2013
 اند. و دهم میلادی نوشته

و سایر پیشوندها، تعارضی  -bēآیی  ر مورد چگونگی باهمرسد با دیدگاه نیبرگ، د نظر نمی ۀ جوزفسون بهاین یافت .4
تواند سایر پیشوندها را نیز در کنار فعل  باشد، می awayهرگاه حاوی معنای  -bēداشته باشد. اینکه نیبرگ گفته 

یی بپذیرد، ظاهراً منظورش از سایر پیشوندها پیشوندهای دستوری و نقشی مانند پیشوند نفی بوده است، نـه پیشوندها
، داشته باشند. نیبرگ متعاقباً، ذیل معنای دوم out/awayدر تضاد با » جهتی«هم معنایی  که معنای واژگانی، آن

  امکان همراهی آن با دیگر پیشوندها در این معنی، آورده است: ۀ(= معنای نمودِ کامل)، دربار -bē پیشوند
nor with other preverbs (which themselves give a perfective sense). 

  سازد که مراد او از دیگر پیشوندها کدام طبقه یا مقوله است. توضیحی که او داخل پرانتز آورده کمابیش روشن می
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دهد و مشخصـاً در مـورد افعـال حرکتـی، ضـمن  معناشناختی قرار می ۀاند در پنج طبق شده
در مجاورت این طبقه از افعال، در صدد یافتنِ  -bē برای پیشوند out/awayپذیرفتن معنای 

تـأثیر حضـور و  ۀآید، و پس از بحث دربـار ها یا تأثیرات معنایی این پیشوند برمی دیگر نقش
گانـه، سـرانجام نتیجـه  هـای مـذکور ذیـل طبقـات پنج در هر جفت از مثال bēعدم حضور 

را نباید در سطح وجـه  bēتصور برخی محققان پیشین، نقش یا کارکرد  گیرد که برخلاف می
 2پردازیِ  عبـارت ۀ، بلکه باید دلیل حضور این پیشوند را در نحـو1یا زمان دستوری جستجو کرد

کیـد bēتوان گفت که پیشوند  طور کلی، می های حاوی آن یافت؛ اما از نظر او، به گزاره ، با تأ
تر  آن را تنـگ ۀگـذارد و دایـر رسـیده، بـر معنـای فعـل اثـر می ام ای که عمل بـه اتمـ بر نقطه

سـازد.  فعـل محـدود و معطـوف میخاصی از کـنشِ  ۀنماید، یا توجه را به نقطه یا مرحل می
  .)Ibid: 124(کند  قلمداد می 3نمود واژگانی ۀترتیب، او نقش کلی این پیشوند را از مقول بدین

این بار در بررسی وجه التزامـی در  )Josephson 2013(پژوهش فوق، جوزفسون  ۀدر ادام
در ایـن دوره  -bēناگزیر بـه نقـش و معنـای پیشـوند فعلـی  متأخر، بازهم ۀمتون فارسی میان

میان قرن هشتم و نهم مـیلادی، یعنـی از اواخـر  ۀپرداخته است. او معتقد است که در فاصل
اهراً به دلیل تحولاتی کـه در دیگـر متأخر، ظ ۀکلاسیک تا زمان فارسی میان ۀفارسی میان ۀدور

 شدنِ جایگاه حـرف اضـافه در ماقبـل فعـل)، پیشـوند  های زبان واقع شده (مثلاً ثابت بخش
) ظـاهر »خشـکیدن« hōšīdanهایی جدید پذیرفته و در کنار افعـالی (نظیـر  نقش bē فعلیِ 

ه باشـد، بلکـه را داشـت» جهـت] بیـرون«[تواند معنـای  ها نمی گونه همنشینی شده که در این
؛ و همین معنا، که گـویی )Ibid: 66, 74, 75(کند  را افاده می» تمامی، کاملاً  به«معنای قیدیِ 

توانـد در جمـلات، بـه اوج و منتهـا  ، می4قائل اسـت» زیرساختی«جوزفسون برای آن شأن 
                                                            

در القای معنای زمان  bē)، نقش پیشوند Utas 1976)، برخلاف اوتاس (Josephson 1993: 120مثلاً جوزفسون ( .١
 .bēشود و نه از پیشوند  و معتقد است که معنای آینده از بافت استنباط میپذیرد  آینده بر فعل مضارع اخباری را نمی

2. wording 3. Aktionsart 
3.  

در  completelyرا برای معنای  underlyingاز آن مقاله، تعبیر  ٧۵و  ۶۶. البته جوزفسون اگرچه در صفحات 4
) completion» (= تکمیل کمال/«برای معنای  )،۶٩و  ۵٧برده، اما در مواضع دیگری (مثلاً ص  کار به bēپیشوند 

برد، و لذا از این حیث گویی نوعی  کار می (= معنای ثانویه) را به secondary meaning، تعبیر bēدر پیشوند 
شود. البته بعید نیست که او تعبیر   احساس می -bēدوگانگی در تلقی او نسبت به شأن و اصالت این معنای پیشوند 

  متأخر. ۀفارسی میان ۀکار برده باشد و نـه دور ۀ کلاسیک بهفارسی میان ۀدوررا ناظر به  bēاین معنای پیشوند ثانویه برای 
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، خصوصــاً نســبت بــه فعلــی دیگــر، را نشــان دهــد و از ایــن رهگــذر، 1رســیدنِ یــک فعــل

  حاصل آورد.  bēهای دستوری و نحویِ جدید برای پیشوندِ  یآفرین نقش
آن است که او برخلاف پـژوهش پیشـین ) Ibid(جالب توجه در پژوهش جوزفسون  ۀنکت

در سطح وجه یا زمان دسـتوری را منتفـی  bē، که یافتنِ نقشی برای )Josephson 1993(خود 
کردن خلأ ناشی از محو  ایفای نقش در پُر دانسته بود، این بار برای این پیشوند کراراً از امکان

نماییِ  رنـگ از وجـه هایی کم متـأخر (یـا ظهـور رگـه ۀهای التزامـی در فارسـی میانـ ساخت
  گوید. ) سخن میbēهای همراه  ساخت

  

  2آغازین فارسی نو ۀدور .  ٢ . ٢ . ۴
ترین تحقیق  در کنار فعل در این دوره از تاریخ زبان فارسی، مهم» بـ«نقش و معنای  ۀدربار

های خود را عمدتاً بر  ها و نظرپردازی است که تحلیل) MacKinnon 1977(کینون  از آنِ مک
کینون، هر  پژوهان پیش از مک صورت داده است. از آراء فارسی تاریخ بلعمیمبنای متن 

، ١٩۵٣، راستارگویوا ١٣٣٨، بهار ١٣٢٩(مثلاً آراء قریب و همکاران آنچه درخور توجه بوده است 
وی با نقد و بررسی آمده است. برای مثال، او  ۀدر مقال ، و دیگران)١٩۶٣، لازار ١٩۵٧لمبتن 

 ١٣۵٠، مشکور ١٣٢٩قریب و همکاران  (از جمله:دیدگاه غالب در میان دستورنویسان سنتی ایران 
نی را پذیرفت باء زینتیا  باءِ تأکیدمبنی بر تلقی این پیشوند به عنوان  )١٣٣٧فرخ  و همایون

، دالّ بر فرض )Lazard 1963(پژوهان غیـرایرانی، دیدگاه لازار  داند و از میان آراء فارسی نمی
 را با تفصیل بیشتری به بحث 3آوایی گروه فعلی،  ۀعنوان جایگاه دریافت تکی به» بـ«پیشوند 

                                                            
1. culmination point 

زمانی این دوره از زبان فارسی را از قرن دهم تا دوازدهم میلادی (سـوم  ۀ) بازMacKinnon 1977: 8کینون ( . مک٢
زمانی قرن هشتم تا اوایل  ۀ)، بازLazard 1963)، به تبعیت از لازار (Paul 2013( لوتا پنجم هجری) دانسته، اما پا
  نظر گرفته است.ر ششم هجری) را برای این دوره درسیزدهم میلادی (دوم تا اواخ

را » جهت بیرون«) معنی ٣٠۶) نیز اشاره کرده، لازار در آنجا (خصوصاً صPaul 2013ل (وکه پاطور . البته همان٣
این  رفتنکند که لااقل در کنار فعل حرکتیِ  کلی منتفی نـدانسته و اظهار می در فارسی نوِ آغازین به -biشوند برای پی

کوشد  وضوح حضور دارد، اما برای آن اصالت و عمومیتی در این دوره قائل نیست و می معنای جهت مکانیِ بیرون به
آوایی و  ۀجایگاه دریافت تکی ۀمثاب یعنی پیشوند فعلی به مد نظر خود،کلی  ۀحتی چنین مواردی را نیز ذیل آن قاعد
 عامل تأکید و تقویت فعل، تبیین کند.  
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  .)MacKinnon 1977: 12-14(گذاشته و به اتکای دلایلی، آن را نیز نـاموجه شمرده است 
(اعـم از نیبـرگ، که پیش از این اشاره شد، تقریباً تمام پژوهندگان فارسـی میانـه  گونه همان

در  baدر پهلوی (یا  bēاتفاق نظر دارند که یکی از معانی پیشوند فعلی لازار، اوتاس و هنینگ) 
کینـون  بـوده اسـت. مـک away/off/outمانوی)، خصوصاً در کنار افعال حرکتی، معنـای 

» بــ«و قائـل اسـت کـه در ایـن دوره نیـز  فارسی نوِ آغازین مطرح کرده ۀرا دربارهمین ادعا 
را افـاده » بـه دور از، بـه سـمت بیـرون«ی افعـال دیگـر، معنـای و برخی درکنار افعال حرکت

  .)Ibid: 8, 14, 16( کرده است یم
 ۀاضـافهای او برای اثبات این ادعا عمدتاً متکی بر واکاوی تأثیر معنای حـروف  استدلال

کنـد:  یطور کلی چنین استدلال مـ در جملات است، و به» بـ«د فعلیِ مستقل بر وقوع پیشون
»  جهت خارج«ی وجود داشته باشد که متضمن معنای حرف اضافه یا قیدی ا هرگاه در جمله

در کنار فعل هستیم؛ اما بر عکس، هر گاه » بـ«باشد، در اغلب موارد، شاهد حضور پیشوند 
باشـد، » به نزدیکِ، به طـرف داخـل«مفیدِ معنای ی یا عنصر دیگر حرف اضافهی ا در جمله

دادنِ   دست  بهی دارد که او ادعا ین البته اظهار موکین شود. مك یظاهر م» بـ«غالباً فعلْ بدون 
در مـتن مـورد  1»غالبی ها گرایش«کند  یو مطلق ندارد بلکه آنچه مطرح می قطعی ا قاعده
  اوست.ی بررس

کینون  فارسـی نـوِ آغـازین از نظـر مـک ۀدر دور» بـ«ای جهت مکانی در پیشوند این معن
همین معنا، فراتر از افعال حرکتیِ بسـیط تـامّ، در  آنقدر جایگاه اساسی و مهمی دارد که او از

، افعال ربطی و 2در سه گروه دیگر از افعال، یعنی افعال پیشوندی» بـ«تحلیل چراییِ حضور 
  گیرد. ، نیز بهره می3دافعال ناظر به مقص

کینون معانی نقشی یا دستوری نیز برای پیشـوند فعلـیِ  بر این معنای واژگانی، مک افزون
                                                            

1. tendencies 
 باید در متون دری متقدم بسیار نادر باشند. فرودبیامد، بازبیامد، بربگشتندهایی نظیر  . طبق این تحلیل، مثال٢

به «چون این افعال غالباً  کینون ؛ از نظر مکنمودن دادن/  شانن، بخشیدن، سپردن، دادنغیرحرکتی مانند ی افعال٣. 
هستند،  to/towardsی شوند و بنابراین متضمن معنا یواقع م» کننده است) (که دریافتی یا چیزی سمت کس

  اش در تعارض با این معناست در کنار خود بپذیرند. یجهتی را که معنا» بـ«ی توانند پیشوند فعل ینم
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نمـود «تـوان بـه دو معنـی  شود، کـه از بـاب نمونـه، می در فارسی دری متقدم قائل می» بـ«

ی القاء معرفگـی یـا مخصَـص بـودن (بـرا«و » معیّن) ۀفعل (در زمان گذشتبرای  1ای لحظه
  . کرداشاره  »عنصر غیر فعلی در فعل مرکب)

کند نشان دهد که میان ایـن سـه  های دیگر سعی می کینون با استشهاد به برخی زبان مک
کنـد کـه معنـای جهـتِ  نوعی پیوند و تجانس وجود دارد و تصریح می» بـ«معنا یا عملکردِ 

) Ibid: 16(تر  البته همو پیش (و) Ibid: 20-22(مکانیْ زیربنا و خاستگاه دو معنای دیگر است 
در پهلَوی نیز به چنین وحدتی قائـل شـد و معنـای  bēبرای معانیِ پیشنهادیِ نیبرگ در مورد 

جهت مکانی را زیرساخت معانی دیگر گرفت). در مورد مرتبط بودنِ معنای جهت مکانی و 
اسـلاو، بالتیـک،  هـای های هندواروپایی (مانند زبـان ، او به برخی زبان»بـ«معنای نمود در 

کند که در آنها وجود معنای تحدید مکانی در یک پیشـوند،  یونانی کلاسیک و...) استناد می
. از سوی دیگر، )Ibid: 20(سازد  نمود نیز مبدّل می ۀآن را به یک نشانگر محدودکننده در حوز

 2ی اسـلاوهـا برای ارتباط معنای دوم و سوم (یعنی: نمود و تخصیص)، او باز از برخـی زبان
آورد که در آنها میان معرفگیِ مفعول مستقیم و وجود نشـانگر نمـودِ  نظیر لهستانی شاهد می

؛ و ظاهراً مـراد او آن )Ibid: 22, 23(آیی و ارتباط هست  کامل بر روی فعل نوعی تلازم و باهم
 (مثـلی غریب نیست که یك عنصر زبانی ا این پدیدهی بشری ها است که نشان دهد در زبان

مختلـف ی ها را در حوزهی دارد، این محدودکنندگ یمحدودکنندگ) که خاصیت یپیشوند فعل
، و... اعمال نماید: تحدیـد جهـت مکـانی بـه تحدیـدِ ی، نمود، معرفگیاعم از جهتِ مکان

کردنِ مرزهای ابتدا و انتهای کنش) و نهایتاً به تحدید یا تخصیص اسـمِ همـراه   نمود (و تنگ
  شود. آن منجر می

نیز، ذیل موضوع افعال ) ٢/١٢٢: ١٣۶۶(اما از میان محققان ایرانی، ناتل خانلری 
تکوین فارسی نو را چنین آورده  ۀاول یا دور ۀدر دور» بـ«پیشوندی، یکی از معانی پیشوند 

ای بدون تعیین مقصد [، مانند]: و مردی معتمد را... نامزد  در بیانِ دور شدن از نقطه«است: 

                                                            
1. punctual aspect 

 انتقاداتی دارد.ی اسلاو در تحلیل زبان فارسی ها زبانی ها یاز ویژگی گیر ) به بهرهLazard 1975لازار ( .٢
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اما آنجا که به معنی «افزاید:  و سپس همو می» )١۴١(بیهقی  بشدمد مأمون کرد تا با معت
آید [، مانند:] و بر قلعت رفتند و  صریحِ رفتن باشد و مقصد ذکر شود، بدون این پیشوند می

  ». )١٠(بیهقی  شدندپیش امیرمحمد 
  

  گیری های کهکدانی و نتیجه بازخوانی داده.  ۵
، به »بـ«تاریخی پیشوند فعلی  ۀالذکر در باب پیشین های سابق حال، بر اساس پژوهش

  گردیم: های مربوط از گویش کهکدانی بازمی داده
کید می) 24 ,23 :1977(کینون  الف) مک » بـ«کند که در فارسی معاصر، پیشوندِ فعلی  تأ

از معنای جهت مکانی تهی شده و دیگر مفید چنان معنایی نیست. چنین ادعایی برای 
ی های ایرانی، امکان حضور چنان معنای تواند صحیح باشد، اما در گویش می فارسی معیار

 رفتنرسد در گویش کهکدانی، آن معنا در کنار فعل  نظر می در این پیشوند منتفی نیست و به
  وضوح حاضر است. هنوز به

 بوده -biفارسی نوِ آغازین  ۀو در دور -bē فارسی میانه ۀب) تلفظ این پیشوند فعل در دور
تفصیل بحث کرده است که در فارسی نوِ آغازین،  به) ١٣٢-١٢٩: ١٣۵٧(است. صادقی 

اند  های فارسی عبارت بوده مصوتْ ارزشِ واجی داشته و مصوت همانند زبان عربی، دیرشِ 
به بیان دیگر، سه مصوت کوتاه فارسی، از حیث محل تولید،  .a ،i ،u ،ā ،ī ،ū ،ē ،ōاز: 

های تولید، با  اند و البته از همان جایگاه عربی بوده ۀکسره و ضمهای فتحه،  همانند مصوت
. لازار است شده متمایز دیگر هم حاصل می ۀتغییر در دیرش زمانی، سه مصوت کشید

)Lazard 1963: 182-187( مکنزی ،)MacKenzie 1986( کینون  و مک)MacKinnon 1977( 
بعدها،  اند. بند بوده همین دیدگاه پایهای فارسی دری متقدم به  نویسیِ واژه نیز در واج

کشش  ī ،ūهای  تبدیل شده و مصوت e، o، ɒبا تغییر محل تولید، به  i ،u ،ā های مصوت
  اند. نیز کنار گذاشته شده ē ،ōهای  دارِ خود را از دست داده و مصوت معنی

تْ که همانند فارسی معیارِ امروز، دیرشِ مصو 1رسد نظر می در گویش کهکدانی، به
                                                            

  داند. تر و بیشتر می های آواشناختی دقیق نگارنده اظهارنظر قطعی در این زمینه را منوط به بررسی. ١
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در این گویش،  e لذا برای مصوت کند، و ارزش واجی ندارد و تقابلِ معنایی ایجاد نمی

معمول نیز در گویش مزبور، مانند فارسی امروز و  ۀدر واجگان نیست. تلفظ کسر ēمتناظر 
. اما مصوت موجود در [i] صورت بهاست نـه  [e] صورت بهبرخلاف فارسی نوِ آغازین، 

که پیش از این در بند  )، چنان[Ī]حث در گویش کهکدانی (یعنی پیشوند فعلیِ مورد ب
، یعنی [i]اشاره شد، از حیث محل تولید و درک شنیداری، به مصوت  ١ . ۴از بخش » الف«

تر است تا به تلفظ آن در فارسی میانه  به تلفظ مصوت این پیشوند در فارسی نوِ آغازین، شبیه
 =)[ē]فارسی نوِ آغازین  ۀ، عیناً با همین تلفظ و معنا، از دور)؛ و بعید نیست که این پیشوند

  در این گویش باقی مانده باشد.
» به بیرون«، در تأیید معنای جهت مکانیِ )Ibid: 14-15(کینون  هایی که مک ج) مثال

آورد گرچه عمدتاً از افعال ماضی است، اما  ، از فارسی نوِ آغازین می»بـ«برای پیشوند 
کینون خود نیز قید و تصریحی  فعل مضارع نیز در میان آنها هست و مک معدودی شواهد از

منحصر به زمان دستوری » بـ«بر اینکه وجود آن معنای جهت مکانی در پیشوند  ندارد مبنی
با این معنای » بـ«های خاصی بوده است. در گویش کهکدانی نیز پیشوند فعلی  یا صیغه

  شود. وارد می رفتنهای ممکن از مصدر  جهتی تقریباً در اکثر تصریفات و صیغه
زبان فارسی میانه، دیدیم که برخی پژوهشگران نظیر نیبرگ معتقدند پیشوند فعلی دربارۀ د) 

bē- تواند با پیشوند نفی همراه شود، و در  که معنای جهت مکانی داشته باشد می فقط هنگامی
نیز ) Ibid: 23-24(کینون  از برخی عبارات مک غیر این صورت، این همراهی ممکن نیست.

شود که او هم در باب فارسی نوِ آغازین، میان وجود معنای جهت مکانی  چنین مُستفاد می
بیند و برعکس، وجود معنای نمود  تعارضی نمی و حضور پیشوند نفی در کنار فعل،» بـ«در 

د که علت کن انگارد. او تصریح می و حضور پیشوندِ نفی را ناسازگار می» بـ«در پیشوند 
از معنای » بـ«و پیشوند نفی در ادوار بعدی زبان فارسی، خالی شدنِ » بـ«آییِ  امتناع باهم

  .)Ibid: 24(جهت مکانی است 
که پیش از این در بند  گونه ست که در گویش کهکدانی نیز، همانحال، شایان توجه ا

و در کنار فعل  -bɪبا تلفظ که  فقط هنگامی» بـ«د، پیشوند فعلیِ بیان گردی ١ . ۴ از بخش«ه» 
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 »جهت بیرون«که به ادعای نگارنده، متضمن معنای  شود (یعنی هنگامی می ظاهر رفتن
است) امکان همراهی با پیشوند نفی را دارد، اما در سایر موارد که حاوی معانی دستوری یا 

ظاهر  فتنر) و در کنار افعالی غیر از -boیا  -bæهای دیگر (مانند  نقشی است و با تلفظ
  شود قابل اجتماع با پیشوند نفی نیست. می
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